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     شغل: آب حوضی
     ویژگی: نظافت حوض های خانگی

»آب حوضيــه، آب حوضی/آب حوضــی کار نکــرده / 
آب حوضيه، آب حوضی/آب حوضی نون نخورده...«؛ این 
آواز برای بسياری از تهرانی های قدیم خاطره انگيز است 
و روزگاری را به ذهن می آورد که هنور حياط های خانه ها 
حوض داشــت و رنگ فيروزه ای آن چشــم ها را نوازش 
می داد. زیبایی حوض های وسط حياط هر سال با آمدن 
بهار صدچندان می شــد و صاحب خانه دورتا دورش را با 
گلدان های سفالی و گل های شمعدانی چشم نواز می کرد. 
در آن روزها برای همين حوض های فيروزه ای، شــغلی 
وجود داشت که به آب حوضی معروف بود. آب حوض کش 
وظيفه داشت تا آب حوض را خالی و دیواره حوض را تميز 
کند. هر سال با پایان فصل زمستان و نزدیک شدن به بهار 
این شغل رونق بيشتری پيدا می کرد. چون فصل زمستان 
آب حوض حياط خانه از سرما یخ می بست یا با برگ های 
خشک شده پر می شد، نظافت حوض ها یکی از مهم ترین 

بخش های نظافت خانه به حساب می آمد.
نصرالله حــدادی، تهران شــناس در این بــاره می گوید: 

»آب حوضی عــلاوه براینکه حوض هــا را تميز می کرد، 
وظيفه نظافت آب انبار خانه ها را هم برعهده داشت. این 
شغل بيشتر به صورت دوره گردی بود؛ یعنی آب حوضی ها 
جای ثابتی نداشتند. در کوچه و خيابان های محله های 
تهران پياده قدم می زدند و فریاد می کشيدند: آب حوض 
می کشيم، »آااب حوووضيييه« برخی از آنها البته فرش هم 
می شستند.« بيشتر این کارگر ان جزو مهاجرانی بودند که 
از شهرهای دیگر به تهران می آمدند و وضع مالی خوبی 
نداشتند. به پيت های فلزی دسته های آهنی می چسباندند 
تا بتوانند به راحتی آب حــوض را خالی کنند. اغلب آنها 
به صورت گروهــی کار می کردند. مثلا یکی آب حوض را 

خالی می کرد، دیگری لجن های کف حوض را تميز و نفر 
سوم، زباله ها را از خانه بيرون می برد.

حــدادی، ادامه می دهد: »دربــاره آب حوض کش های 
تهران ضرب المثلی وجود دارد. این شغل از مشاغلی بود 
که با آب ارتباط داشت و نظافت حوض  ها و آب انبارها را با 
مهارت انجام می دادند، اما از آنجا که اغلب آب حوضی ها 
ژوليده و کثيف بودند، در ميان عموم مردم چندان مورد 
احترام قرار نمی گرفتند. از طرفی، چون حوض ها در فصل 
زمستان یخ می بســتند و یا با زباله و برگ پر می شدند، 
اگر شی ء گرانقيمتی مثل انگشتر و... صاحبخانه در آن 
می افتاد نمی توانست آن را پيدا کند و در نتيجه چشم اميد 
داشت تا زمان تخليه آب حوض، شیء مورد نظر توسط 
آب حوضی پيدا شود. آب حوضی ها هم پاچه های شلوار را 
بالا می دادند و پا را در آب حوض فرو می بردند و به آرامی 
راه می رفتند تا اگر شيئی به پایشان خورد متوجه شوند، 
اما متأسفانه برخی اشيای گرانقيمت پيداشده را تحویل 
نمی دادند. از این رو اگر فردی چندان اعمال درســتی 
نداشت و روراست نبود به او »  پاچه ورماليده « می گفتند 
که حکایت از همان پاچه های بالازده آب حوضی ها در آب 

کثيف حوض را دارد.«

 قصه شیرین
 کیک ونوشابه بعدازظهر

   شغل: نون خشکی/نمکی
   ویژگی: معاوضه نان خشک با نمک

روزگاری کوچه پسکوچه های تهران پر بود از 
صدای مردانی که هرکدام شغل و پيشه خود 
را فریاد می زدند و برای کسب روزی حلال، 
مشتری جذب می کردند. نون خشکی ها که 
به نمکی هم معروف بودند درميان خاطرات 
بچه های تهران قدیم جایگاهی ویژه داشتند 
با تصویر چرخ دستی های بزرگ و کوچک و 
گاه گاری هایی که از هر طرفش وســيله ای 

آویزان بود.
حســن حصارکی، از اهالــی قدیمی محله 
حصارک، می گوید: »یادم می آید بيشــتر 
بچه های محلــه از نمکی ها می ترســيدند. 
چون این جمله که »اگر فــلان کار را کنی 
یا نکنــی، می دمت نمکی ببــره« ورد زبان 
بيشــتر مادرها بود. نمکی ها هم که بيشتر 
ســر و وضعی ژوليده داشــتند بيشتر برای 
ما ترســناک بودند. البته بزرگ تر که شدیم 
فهميدیم اینها همه اش ترفند بوده اســت و 
با جمع کردن نان خشک بيشتر، می توانيم 
از نمکی ها پول هم بگيریم و برای خو دمان 

کيک و نوشابه بخریم.«
شــغل نمکی اگرچه شغلی رســمی نبود و 
مهارت خاصی لازم نداشــت، امــا جایگاه 
خودش را ميان تهرانی ها بازکرده بود. فتاح 
رمضانعلی، پژوهشــگر حوزه کســب وکار 
در این بــاره می گوید: »کيفيــت پایين نان 
در روزگار قدیم باعث شــده بود نان زودتر 
خراب شود. برای همين خرده نان و نان بيات 
در خانه هــا زیاد بــود. نون خشــکی ها در 
محله ها می گشــتند و به ازای دریافت نان 
خشــک، نمک تحویل می دادنــد. البته در 
چرخ دستی شان علاوه بر نمک، انواع مختلف 
ســبد و لگن پلاســتيکی هم بود که مردم 
به دلخواه می توانستند به جای نان خشکی 
که تحویل می دادند آنهــا را انتخاب کنند. 
اگر وزن نان خشک ها بيشــتر بود خریدار 
نان خشــک، پول هم پرداخــت می کرد . 
نون خشکی یا همان خریدار دوره گرد نان، 
این نان ها را در جایی دپو می کرد و بعد آنها 
را به دامداری ها می فروخت. البته نان نباید 

کپک زده  یا خراب می بود.«
  به گفتــه رمضانعلی، شــغل نون خشــکی
)یا به اصطلاح عموم مردم: نمکی( با بالا رفتن 
کيفيت نان و کم شدن دورریز آن کم کم از 
رونق افتاد. از طرفی صدا و فریاد دوره گردها 
در خيابان چندان برای شهرنشينان امروزی 
خوشــایند نبود. برای همين این شــغل از 
بين رفت. البتــه به جــای آن زباله گردها 
پدیدار شــدند که در ميان زباله ها ســرک 
می کشند تا زباله خشــک و پلاستيک پيدا 
کنند و بفروشند و یادمان نرود که متأسفانه 
بســياری از مردم اضافه نان را هم در سطل 
زباله می اندازند؛ رفتاری که درگذشته بسيار 
ناپسند بود. گویا مردمان قدیم حرمت نان را 

بيشتر نگاه می داشتند. 

 وقتی خانه ها بوی نفت می داد 

   شغل: نفت فروشی سیار و ثابت
   ویژگی: تأمین سوخت برای وسایل گرمایشی خانه 

قصه نفت در ایران از آنجا شــروع شد که انگليسی ها 
به دنبال رویای پيداکردن نفت در دوره مظفرالدین شاه 
راهی خاورميانه و ایران شدند. می شود اینطور گفت 
که ویليام ناکس دارسی، تاجر انگليسی، برای کشف 
این طلای سياه از جورج برنارد رینولدز که تجربياتی 
در زمينه حفاری نفت در مناطق نفت خيز ســوماترا 
داشــت، کمک گرفت و مقدمات حفاری در منطقه 

نفتون مسجدسليمان را فراهم کرد. 
چند سالی این گروه برای کشف نفت وقت گذاشتند 
اما بی نتيجه بود تا اینکه وقتی با نااميدی داشــتند 
بساط اکتشافاتشــان را جمع می کردند، می زند و به 

نفت می رسند و این شــروع ماجرای نفت در ایران 
و به دنبال آن، بازشــدن پای نفت به تهران اســت. 
احتمالاً بشــود گفت ما حالا آخرین نسلی هستيم 
که پيت های نفت 10ليتری و 20ليتری را گوشــه 
انباری ها یــا حياط های قدیمــی دیده ایم و چيزی 
از مغازه نفت فروشــی و نفت فــروش دوره گرد را در 

خاطر داریم. 
اردشــير آل عوض، محقق فرهنگ عامه در این باره 
می گوید: » نباید فراموش کرد که یکی از مشــاغل 
مهم و منســوخ شــده تهران قدیم نفت فروشی بود. 
تا همين چند دهــه پيش که خبری از لوله کشــی 
گاز نبود گوشه هر خانه ای زمســتان ها یک بخاری 
نفتی جا خوش کرده بود که با احتياط نفت را با پيت 
داخل آن می ریختند و با پيدا شدن شعله آتش، بوی 

نفت کل خانه را پر می کرد. علاوه بر بخاری بيشــتر 
آبگرمکن ها هم با نفت روشن می شــدند. به همين 
دليل نفت پرکاربــرد بود و مردم بــه دو طریق نفت 
مورد نيازشــان را تهيه می کردند. شيوه اول خرید از 
نفت فروشان دوره گردی بود که با گاری های دستی 
و پيت های حلبی پر، راهی کوچه ها می شدند و فریاد 
می زدند: »نفت... نفتی اومده...«. اهل خانه هم سریع 
پيت به دســت خودشــان را به نفت فروش دوره گرد 
می رساندند و متناسب با نيازشان نفت می خریدند. 
روش دوم هم خریــد از نفت فروشــی های ثابت در 
هر محله بود. این مغازه ها به نســبت ســایر اصناف 
در زمستان شــلوغ تر بود و صف های طولانی جلوی 
آنها تشکيل می شــد؛ چيزی که امروزه بعيد به نظر 

می رسد.«

شغلی برای مهاجران بی بضاعت
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